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Abstract 

The poetries of Sheevan Foumani are various from the conceptual and functional 

views.These stylistic varieties in poetries represent the frequency of experiences that 

by means of them the poet incorporates  component of meaning to linguistic 

community of poetries.He carries out the aim by using the symbolic units in a specific 

style.Since the most of his poetries are symbolic and symbols of poetries are 

manifested in the forms of attributes, identification, personalization, impersonalization, 

the current research aims at investigating the semantic components of poetries of 

Fokhos and Aghadar in accordance with sociolinguistics. Also, it aims at drawing 

discursive boundaries through the symbolic representation of social actors based on 

the discursive functions.Therefore, two combined models of socio-semantic of Van 

Leeuwan and semio-semantic of Paris have been chosen to achieve these goals.As a 

main purpose,this research investigates the features of the model of Van Leeuwan on 
poetries.Consequently,the critical approach of the semio-semantic analysis of Paris 

tries to explain the discursive boundaries of poetries. Primarily by implementing the 

model of Van Leeuwan on verses, the results of research indicated that the 

representation of social actors in two poetries has been mostly formed by the factor of 

impersonalization. Moreover, based on the saliency of impersonalization, the semio-

semantic analysis of poetries is formed by instrumenting this component in the 

direction of creating discursive spaces and the result indicated that discursive functions 

of appeasement,resistance,and insistence are often organized in textual layers that are 

related to the subcomponents of impersonalization.on 

sequently,the critical approach of 
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1. Introduction 

The poetries of Sheevan Foumani include various types of experiences that 

are manifested in the forms of attributes, identification, personalization, and 

impersonalization. In two famous poetries of Sheevan Foumani called 

“Fokhos” and “Aghadar”, the poet through describing the natural 

phenomenon and cultural elements tries to incorporate the factor of meaning 

to the linguistic community of the poetries. To achieve this goal, the poet 

carries out this act by symbolizing the social actors and drawing discursive 

spaces. Consequently, in accordance with the two mentioned factors, the 

researchers aim to investigate the socio-semantic components of these two 

poetries based on the discursive boundaries. 

Research Question(s) 

The research questions of this study can be formulated as follow: 

1. In what order, have the different types of the components of the model 

of Van Leeuwan been used in the poetries of “Fokhos” and “Aghadar”? 

2. How are different types of discursive boundaries formed in the 

poetries of “Fokhos” and “Aghadar”? 

3. What is the relationship between the interfering factors in textual 

layers and discursive boundaries? 

 

2. Literature Review 

The symbolic texts are needed to be interpreted in specific boundary. To 

interprete the symbolic units of poetries, the discursive and critical model 

must be used inevitably. The theoretical framework of this study follows the 

two models of socio-semantic of Van Leeuwan (1996), and semio-semantic 

of Paris that are suggested in the current research, and most of the reviews 

that are mentioned in this paper have been investigated in accordance with 

these two models.  
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3. Methodology 

The method of current research is descriptive- analytical. The data were 

collected through library-based research and consist of selected poems by 

Sheevan Foumani. The corpus includes two poetic works, which are 

examined using both qualitative and quantitative approaches. 

The primary objective of the study is to investigate discursive spaces through 

the representation of social actors, based on a descriptive–analytical 

framework. To achieve this aim, the discursive units of each poem are 

identified and categorized according to van Leeuwen’s socio-semantic 

model, and are subsequently analyzed both qualitatively and quantitatively 

in terms of discursive boundary formation. 

Following the identification of socio-semantic components in the two 

poems, discursive boundaries and their corresponding functions are 

examined. In addition, quantitative results are presented using tables and 

column charts to illustrate the distribution of the identified components. 

Finally, the relationship between socio-semantic categories and the 

interacting factors within textual layers is analyzed and discussed in detail. 

 

4. Results 

By general analysis of the poems of the poetries in accordance with the 

socio-semantic model of Van Leeuwan and the semio-semantic model of 

Paris, the findings are summarized as follow:  

1.  The analysis of the poems in relation to van Leeuwen’s model 

indicates that the poet employs different patterns of impersonalization, 

personalization, activation, and passivation in order to structure, guide, and 

regulate the discourse of the poems.  

2.  The results further reveal that among these representational strategies, 

impersonalization is the most frequently used pattern in the corpus.  
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3.  Moreover, by integrating van Leeuwen’s socio-semantic approach 

with the Paris School semiotic framework, the findings demonstrate that 

discursive functions such as resistance, appeasement, and insistence are 

predominantly organized within textual layers that are constructed through 

mechanisms of impersonalization. 
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»آقادار« و    های کارگزاران اجتماعی در دو منظومۀبازنمایی ویژگی 

  -شناختی »فوخوس« از شیون فومنی براساس رویکردهای جامعه 

 معناشناختی  -معنایی و نشانه 
 

 2،  امیررضا نیکدل کلاشمی*1فیروز فاضلی

 
 د  دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان، رشت، ايران 1

 دانشگاه گیلان، رشت، ايران  د  دانشموی داتری زبان و ادبیات فارسی،2

 
 21/5/1403تاريخ پذيرش:                                       13/1/1403تاريخ دريافت: 

 

 چکیده  
تنوعات سقکی در منظومه های داستانی شیون فومنی به لقاظ مقتوايی و ااراردی متنو  منظومه  اي   های  اندد  

شیون،  بیانگر ا رت تماربی است اه شاعر در قالب سقکی خا ،  با استفاده از عناصر نهادي ،  عام  محنا را به  

می  پیوند  شحر  زبانی  توجه  جامحا  با  منظومه به زندد   عهدة  نهادي  اينکه  وی،   منظومه های  در  و  قالب  اند  در  ها 

يابند،  پژوه  را ر درصدد است در دو  زدايی تملی می بیشی و تشی  های انتسابی،  تشی  بیشی هويت 

شناسی زبان بهردازد و  های شاعر از منظر جامحه های محنايی منظومه منظوما فوخوس و  قادار، به بررسی مثلفه 

ها، چارچون فضاهای گفتهانی موجود در مت  را با توجه به  ي  انشگران اجتهاعی اي  منظومه از طري  تفسیر نهاد

شناختی ه محنايی ون لیون و رويکرد  ااراردهای گفتهانی ترسیم نهايدد  برای نی  به اي  هدز،  دو مدل تلفیقی جامحه 

عنوان هدز اصلی پژوه ، مدل ون لیون به بررسی  تقلی  نشانه ه محناشناختی مکتب پاريس،  انتیان شدندد به 

تولید مت  منظومه عوام  محنايی ه جامحه  به  ها می شناختی دخی  در  ه محناشناختی پاريس  پردازد و مدل نشانه 

نهايدد دستیابی به اي  دو هدز ابتدا با ااربست فرايندهای  بررسی قلهروهای گفتهانی در اي  دو منظومه توجه می 

گران اجتهاعی در مت   دست  مد اه بازنهايی ان  ها مقق  شد و اي  نتیمه به   منظومه لیون در مت شاخ  مدل ون 

منظومه،   دو  تشی  هر  عام   براساس  شک  بیشتر  عام   گرفته    زدايی  برجستگی  به  توجه  با  در ه   استد 

زدايی در مت  دو منظومه،  و درخدمت قرار گرفت  مقوخت  ن به عنوان ابزاری در جهت فضاسازی گفتهانی،  تشی  

گرفتد نتیمه مقی   ن بود اه انوا  ااراردهای گفتهانی  تقلی  نشانه ه محناشناختی دو منظومه براساس  ن شک   

اند اه   دهی شده ای سازمان های متنی مهاشات،  مقاومت و مهارست در دو منظوما فوخوس و  قادار بیشتر در خيه 

https://lrr.modares.ac.ir/article_7212.html
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 استد    زدايی شک  گرفته  های تشی  بر اساس مثلفه 

 

شناختی ه های جامحهگران اجتهاعی،  رويکرد انتقادی،  مثلفههای شیون فومنی،  ان : منظومههای کلیدیواژه 

 های متنیدزدايی،  خيه لیون،  تشی  محنايی ون

 

 مقدمه د 1
وگومقور  های گفت زمی  است اه منظومه نژاد محروز به شیون فومنی، يکی از شاعران گیلان ارهد فیری 

ها، ابزارها  او در مقورهای میتلف اجتهاعی، فرهنگی، قومی و سیاسی زبانزد استد او ههواره از پديده 

گیری از  گرفتد بهره های خود بهره می و عناصر موجود در طقیحت در راستای تقرک و پويايی منظومه 

پديده  جزئی  و  دان توصیفات  فرهنگی، سنتی  باورهای  و  عناصر  و  طقیحی  در  های  قوم  يک  ورسوم 

اهنی شاعر هستند و درممهو ، به  ريزی اسلون فضاهای  های وی ههگی ابزاری در جهت پی منظومه 

شود،  ها القا می ه مت  منظومه  گاهانه از سوی شاعر بت قیت بار ايدئولوژيکی اه به شک   گاهانه و يا نیهه 

بیشی به اراان  های شیون، ههواره از طققات و اصناز میتلف اجتهاعی، هويت انمامندد در منظومه می 

ها،  جای مت  صققت شده است  تا جايی اه شاعر، با استفاده از اي  مثلفه دهی درجای دهی، لقب مت ، نام 

سهت منظومه  به  را  می ها  هدايت  لقظه وسويی  انترل  با  اه  مت   به اند  در  ايدئولوژيک  گفتهان  لقظا 

های اهنی خود استد  وسوی گراي  سازی میاطب به سهت ها به شک  هدفهند، درصدد ترغیب منظومه 

گیرد تا مقتوا را  زدايی در شحر بهره می او در اي  وادی، از تهامی عناصر، مصادي  و ابزارهای تشی  

ای به بازخوانی  اه خوانندة مت  به شک  چرخه طوری تفع سازد  به در خدمت ساخت ايدئولوژيکی مت ، مر 

ها در هر وهله،  اه با خواندن مت  منظومه  ورد و جذابیت مت  برای میاطب بدي  گونه است  می مت  روی  

سازی  مییته استد  رسد و نی  به درک عه  مادة شحری با رلاوت نهادي  به شهايی از درک واصله می 

توان تا  ها و تفسیر ايدئولوژی راام بر مت  می شناختی مت  منظومه جهت، با تقلی  محنايی ه جامحه ازاي  

 های سیال شحر را نقد اردد  سازی ردودی جريان 

بنابراي ،  هدز اصلی اي  پژوه ،  اي  است اه با رويکرد توصیفی ه  تقلیلی به بررسی بازنهايی  

منظومه  از  برخی  در  اجتهاعی  گفتانشگران  داده وهای  از  استفاده  با  فومنی  شیون  های  گومقور 

درابتدا،  جهلات  جهع  اي  هدز،   به  بهردازدد برای نی   از دو منظوما محروز اي  شاعر   وری شده 

های  لیون به منظور يافت  مثلفه  شوند و براساس مدل ونهای مذاور،  انتیان می مدار منظومه گفتهان
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شناختی ه محنايی مدل ون  شوند و انوا  فرايندهای جامحه شناختی ه  محنايی واااوی و تقلی  میجامحه 

به بازنهايی انشگران مت  منظومه  با توجه  اي  فرايندهای چندگانه  تولید  در  ها لیون و عوام  دخی  

شوندد  در رهگذر فح  و انفحاخت گفتهانی،  نیاز به  ن است اه قلهروی گفتهانی هر گذاری می ارزش 

توان های گفتهانی،  می گذاری نهادي  ممهوعه عنصر نهادي ،  مشی  شودد  از اي  جهت،  بحد از ارزش 

با توجه به ااراردهای گفتهانی انتقادی رويکرد تقلی  نشانه ه محناشناختی مکتب پاريس،  مرزهای 

يا   اجتهاعی در مقدودة  ن مقصورند و  اي  چارچون ررات می گفتهانی را اه انشگران  انند،  در 

تحیی  اردد  بنابراي  استهرار گفتهانی ریات انشگران در قالب ااراردهای گفتهانی انتقادی مقاومت،  

 شودد   داد راام بر فضای گفتهانی اي  دو منظومه ترسیم شود تا برون مهارست و مهاشات،  تقیی  می 

 

 . پیشینۀ پژوهش 2
به  تا  اينکه  به  توجه  و با  گفتهانی  تقلی   نوي   رويکردهای  ااربست  مقوريت  با  پژوهشی  اانون،  

است،  بنابراي ،  پیشینا نظری  های شیون فومنی صورت نگرفته  رويکردهای انتقادی بر روی منظومه 

های مرتقح شناختی ه محنايی ون لیون و پژوه  پژوه  دردست بررسی،  به دو بی  رويکرد جامحه 

 شود:  با شیون فومنی تقسیم می

 

شناختی ـ معنایی و رویکرد نشانه ـ  های جامعه های مرتبط با مدل. پیشینۀ پژوهش 1ـ    2

 معناشناختی  

صقور را از منظر الگوی  های سووشون و سنگر، در پژوه  خود، رمان 1393سحیدنیا و ههکاران ز

لیون، مورد بررسی قرار دادندد يکی از نتاي، مهم اي  پژوه  اي  بود اه در رمان  شناختی ونجامحه 

گرايی  نسقت بیشتر از اي  میزان از منفح گرايی از بازنهايی انشگران زن، به صقور میزان منفح سنگ

 بودد   سووشوندر رمان 

ای با عنوان ومقاومت، مهارست و مهاشات گفتهانی: قلهروهای گفتهان و ر، در مقاله 1394شحیری ز

دهد  ااراردهای نشانه ه محناشناختی  ن  برای گفتهان سه ويژگی قائ  استد  او در اي  مقاله، نشان می

گفتهان چگونه  می اه  ریات  ها  استهرار  برای  مهاشاتی  و  مهارستی  مقاومتی،  وجوه  ايماد  به  توانند 

 ها بهردازندد گران و ترمیم رضور  نان 
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ز ههکاران  و  طنز میز  1398عسگری  اثر  دو  گفتهان  انتقادی  وتقلی   عنوان  با  پژوهشی  ديوان  "ر 

و  " خریخروس  رالت  ابوالقاسم  افراشته "از  مقهدعلی  ون" ممهوعا  ثار  الگوی  لیون  براساس 

قدرت 1996ز تکثیر  بررسی  پژوه ،  اي   هدز  دادندد  انمام  ايدئولوژيکی  مدر  فرايندهای  و  راام  های 

دوران پهلوی دوم بر میزان صرارت و پوشیدگی الام در اي  دو اثر طنز میز بودد با اعهال الگوی  

ابوالقاسم رالت،  ون افراشته و  بیانگر اي  بود اه مقهدعلی  نتاي، پژوه   اثر،  دو  اي   لیون بر روی 

بندی و  قه گیرند و دو عام  طقلیون در اشحار خود بهره میگويی الگوی ون بیشتر از عوام  پوشیده

 رد 87ه57زدايی در الام  نان بیشتري  بسامد را دارد زههان، ص د  تشی 

 

 فومنی های شیون های مرتبط با منظومه . پیشینۀ پژوهش 2ـ  2

ای و رمانتیک در  گانا استحاری، اساوره های سه ای با عنوان وپیوند بین  ر، در مقاله 1382نیکويی ز

فومنی  برمقنای اشحار فارسی او با اار شواهد اشحار فارسی او محتقد است اه بسیاری  شحر شیون

استحاری، اساوره اشحار او در اه  و زبان ناخود گاه شاعر براساس  از فرايندهای  ای و رمانتیک 

های فولکلوريک و گفتهان شحری عصر شک   شناختی از اشحار رافظ، صائب، بیدل و ددد و سنت زيقايی 

 اندد  گرفته 

ای با عنوان وتقلی  اجتهاعی اشحار شیون فومنی  ابتدا علت گهنامی  نامه ر، در پايان1388پرست زر 

می شیون   گیلکی  گوي   گهنامی  را  و  فومنی  سیاسی  او ا   توانسته  اه شیون  است  محتقد  و  داند 

 ديده در اشحار خود منحکس سازدد   اجتهاعی جامحا خود را با دفا  از زرهتکشان و روستايیان ستم

 شوند: دهی به پژوه  در دست انمام،  سثاخت پژوه  بدي  شک  ماره می در راستای شک  

لیون،  های شاخ  مدل ون د در هريک از دو منظوما فوخوس و  قادار،  به چه ترتیب از انوا  مثلفه 1

 است؟ استفاده شده 

شک   2 روندی  چه  به  گفتهانی  قلهروهای  انوا   و  قادار،   فوخوس  منظوما  دو  از  هريک  در  د  

 گیرند؟ می

 های متنی و قلهروهای گفتهانی در دو منظوما نامقرده چیست؟د  ارتقاع میان عوام  دخی  در خيه 3

 های مقققان به شره زير است: براساس سثاخت پژوه  را ر،  فر یه 

های متنی،  مربوع به د در دو منظوما فوخوس و  قادار بیشتري  میزان فراوانی مرتقح با خيه 1
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 زدايی و اهتري  میزان فراوانی مربوع به فرايند رذز استد فرايند تشی  

د  در هريک از دو منظوما فوخوس و  قادار،  ااراردهای گفتهانی مقاومت،  مهاشات و مهارست  2

 يابندد  در فضاهای گفتهانی متفاوتی وقو  می 

تشی 3 عام   اينکه  به  توجه  با  درنتیمه  د   شده،   استفاده  بیشتر  منظومه  دو  مت   در  زدايی 

پوشی  های گفتهانی داشته و به تقع  ن،  همها و فضاهای اي  مثلفه رضور بیشتری در بافت زيرمقوله 

 توان ملارظه اردد  زدايی و قلهروهای گفتهانی را می های متنی راوی فرايندهای تشی  خيه 

 

 . چارچوب نظری پژوهش 3
شناختی ه محنايی پاريس جهت های انتقادی ون لیون  و نشانه باتوجه به اينکه در اي  پژوه ،  از مدل  

تقیی  مت  دو منظوما شیون  استفاده می  توصیف، تفسیر و  اي   فومنی   بنابراي  مقانی نظری  شود، 

 پردازدد  ها جهت ارزيابی می پژوه ، به تو ی  سازواار اي  مدل 
 

 لیونون1شناختی ـ معنایی  . الگوی جامعه  1ـ   3

های الی الگوی وی،  به دو بی  رذز ، مثلفه گفتهان و عه  لیون در اتان بندی ونباتوجه به تقسیم 

 شوندد  و اظهار تقسیم می

 

 2. فرایند حذف2ـ  3

ون اعتقاد  رذز به  از  بحضی  نهیلیون،  برجای  بازنهون،   در  ردی  هیچ  به ها،  هم  طوریگذارند   اه 

شودد  امکان دارد   گفته می3انگارند به اي  فرايند واتهانانشگران اجتهاعی و هم عهلشان را ناديده می

توان از  ای نشده باشد، اما با قاحیت مناقی می شده، اشاره گاهی به انشگران اجتهاعی در عه  انمام

وپس  فرايند  با  اي  صورت  در  چه اسانی هستندد  انشگران  اي   اه  ارد  استنقاع    4سازیزمینه مت  

 رد 30ه 28، ص د 2008لیون، مواجهیم  زون

 

 5. فرایند اظهار 3ـ  3

شود و در اغلب  های میتلف نهايانده میمنظور از اظهار،  رضور انشگران در گفتهان است اه به شیوه
 

1 Socio-semantic model  

2 Exclus ion  
3 Suppress ion 

4 Backgrounding  

5 Inclus ion  
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لیون اظهار را دارای سه زيربی  شودد ونموارد از انشگران مستقیهاپ و به صرارت در گفتهان ياد می 

 10سازی و منتفع  9سازی، موقحیت 8نرمشارات  7سازیدر برابر منفح    6سازیداند: الفرفحالاصلی می 

 رد 5،  د1392زاده،  ز قاگ  12زدايی تشی /11بیشی  رتشی 

گران اجتهاعی در قالب  سازی، بیان ان سازی: منظور از فحالسازی در برابر منفح د فحال1ه    3ه    3

،  1395گران است زخیر بادی،  شدن نتیما عه  به سوی ان سازی محاوزمحلوم است و مراد از منفح 

 رد 39 د

اشاره2ه    3ه    3 نو   تحیی   زيرمقوله 13د  تشی :  عقارت های  مشی  بیشی  از:  و   14سازیاند 

از انتزاعی اردن و عینی زدايی عقارت های تشی   زيرمقوله 15سازینامشی  سازی زفلاری و اند 

 رد 256ه  253، ص د1399رهزوی، 

گروه  يا  و  افراد  صورت  به  اارگزاران  شیوة هرگاه  از  شوند،  بازنهايی  نامشی   های 

سازی، اغلب از ادات و  هاير و صفات مقهم به استد  در نامشی  سازی استفاده شده  نامشی 

می  استفاده  اسامی  با  ههراه  يا  مشی  تنهايی  در  اما  نقوی  شودد   به  اجتهاعی  اارگزاران  سازی، 

اند  های متحددی دارد اه عقارت سازی زيربی شوندد  مشی شده،  بازنهايی میمشی  و شناخته 

 سازی چندعاملید بندی، مشی دهی، طققه نهايی، تهايزگذاری، ناماز: پیوسته 

  16اردن ر گفته شد اه وانتزاعی  1996لیون زشناختی ه محنايی ون زدايی: در الگوی جامحه تشی 

سازی خود به چهار زدايی هستندد  علاوه بر اي ، عینی عنوان دو زيرمقولا تشی   به 17سازیو وعینی 

 مدارید  مداری و انداممداری، ابزارمداری، گفته اند از: مکان شود اه عقارت زيربی  تقسیم می 

 

 . رویکرد تحلیل نشانه ـ معناشناختی 3ـ  4

ز شحیری  گفتا  ويژگی1394به  از  گفتهانی  قلهروهای  مقاومت ر،   ايماد  برای  گوناگونی  و    18های 

 انند: استفاده می 19مهارست 

 ایای و فشاره د مقاومت از طري  راباا گستره1

 بیشی د مقاومت از طري  اساوره 2

 د مقاومت از طري  رجو  به وجوه پديدارشناختی 3

 ها در درون هستی پايان ان د مقاومت از طري  استهرار بی 4
 

6 Activation  

7 Pass ivation 
8 Participation  

9 Circumstantialisation  

10 Possess ivation 

11 Personalization  
12 Impersonalization  

13Reference Allocation  

14 Determination  

15 Indeterminati on  

16 Abs traction 
17Objectivation  

18 Res is tance 

19Ins is tence  
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و  شک  پديدارشناختی  وجه  دارای  اگر  رضوری  هر  مهارست:  طري   از  سوژه  ممدد  گیری 

شناختی باشد دارای میزانی از انرژی است اه قدرت مقاومت او را در برابر فروافتادن افزاي   هستی 

 رد 124ه  120توانند با مهارست، مقاومت خود را افزاي  دهند زههان، ص دها میدهد،  اما سوژه می

مهاشات شحیری،   گفتا  به  و    20هه نی   وم    بی   راباا  بازتحريف  به  اه  است  امری  گفتهانی 

می  می وديگری منمر  سقب  بازتحريف  اي   گیردد  شودد   قرار  خود  و  م   بی   ديگری،   يک  تا  گردد 

 شود: ها اشاره میهای زير است اه به برخی از  ن اساس، گفتهان مهاشاتی دارای ويژگی براي  

 د ورود به عرصا ديگری 1

 شدن بی  او و خود  د رائ 2

 د رد و مرز نداشت  3

 اردن رضور انشگر د مکانیکی  4

 اندد   د مهاشات اگر او  يابد انشگر را به ناانشگر تقدي  می 5

است،  تقويت های جهحی رضور ت قیت يافته  گونه اه در خيه د مهاشات استهرار سقک زندگی را  ن 6

 رد 126اند زههان،  د می

 

 های پژوهش . تحلیل داده4
شناختی  در اي  بی ،  دو منظوما داستانی وفوخوس  و و قادار  شیون،  با استفاده از الگوی جامحه 

های داستانی،  گیرندد خلاصا هريک از منظومه ون لیون و نشانه ه محناشناختی،  مورد بررسی قرار می

 شودد  به ترتیب شره داده می 

  

 ـ خلاصۀ داستان »فوخوس«  1ـ  4

بیند اه غذا در اند اه راوی داستان در عالم خوان میمنظوما فوخوس زبیتکر به ماجرايی اشاره می

پردازند و  گلوي  گیر ارده و سقب مرگ او شده است  در اي  ری ،  ههسر و مادر وی به ناله می

می ههسايه  جهع  او  خانا  در  گفت ها  ههسايه وشوندد  شی  گوی  دربارة  بدگويی  و  يکديگر  با  ها 

می بیتک قرار  داستان  مقوريت  ههسايه ديده،  از  هريک  مذمت  گیردد  را  او  بد،  القان  با  شکلی  به  ها، 

ها  ها درمورد خود دوست دارد اه بتواند  بیدار شود و با ههسايه انند  او بحد از توصیفات بد ههسايه می

 

20 Appeasement 
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طور اه گلاويز شودد در ری  توصیف و حیت موجود از زبان راوی، ناگهان عزرائی  به زيقايی و  ن 

او گلی می تاانون هیچ به  او میاس، وصف  را نشنیده بود،   از  بقويدد دهد و  را  اي  گ   خواهد اه 

بیتک را میشی   گ   عاسه ديده،   ناگهان  و  میبويد  می ای  بیدار  از خوان  و  دربارة زند  و  شود 

گويد عزرائی  چیه؟ بلند شو ارايا  گويدد در اي  وادی، ههسرش به او می توصیفات خوان، هذيان می 

 خانه دير شده استد  صارب 

 

 . تحلیل منظومۀ فوخوس براساس رویکرد نشانه ـ معناشناختی 2ـ  4

ديده است اه در ابتدای خوان دچار انفحال و با توجه به اينکه شیصیت اصلی داستان، شی  بیتک

وسیله   واگويی شده  خوان  مرام استد  اه   نظر  مورد  اه شی   نشانه  اي   دريافت  برای  است  ای 

اشد و مرگ نهادی از  اند و او را می مقورانه نیز استد در ابتدای منظومه غذا گلوي  گیر می مهاشات

گیردد  ديگر،  بحد از مرگ در رؤيا، گفتهان رققا را ناديده نهیمسلک شیصیتی مهاشاتی اوستد از سوی  

 وردد  پرداختندد در اي  ری  او رو به گفتهان مقاومتی میاي  رققا ههسايگان او بودند اه به مذمت او می 

سازدد  اه  خانه درگیر خود می  رقیب ديگر او و حیت اقتصادی و فرهنگی بد اوست اه در رؤيا او را

اند اه شیصیت اصلی منظومه به گفتهان مهاشات و فرزندان بینوا نهادی از فقر اقتصادی و فرهنگی 

ای جز ناديده انگاشت  چنی  مو وعاتی نداردد ای چاره گونه پردازد و به در رويارويی با اي  مسائ  می 

پردازدد  او ها،  در رؤيای خود به مهارست گفتهانی میرفت از بقران بدگويی ههسايه او برای برون 

ها را اتک بزندد تلاش او و استهرار اه  او در جهت  ااش با  چوبی بتواند ههسايه اند ای   رزو می 

های بدگو،  نشانی از مهارست گفتهانی استد بحد از اي  و حیت،  او  اردن با ههسايه رسان  تسويه 

دهد اه  ن را  شود و به او گلی می روي  پديدار می زيقا و باوقار روبه   بیند اه به شک عزرائی  را می 

شدة او تیییر يابدد در اي  شرايح گ  نهادی از استهرار مهارست گفتهانی  بقويد تا و حیت ايمابی ت قیت 

بیدار می  در نهايت از خوان  تیییر شرايح استد   به هذيانجهت  اي  گويی می شود و شرو   اند اه 

شود صدای ههسرش  ای اه از خوان بیدار می ها نهادی از مقاومت گفتهانی اوست  اما لقظه گويی هذيان

استد او دوباره به مهاشات گفتهانی روی  خانه دير شده  گويد اجارة صارب شنود اه به او می را می 

 گرددد   ورد و به هويت اصلی خود اه مرام مهاشاتی است،  بازمی می

 تلییصی از قلهروهای گفتهانی نشانه ه محناشناختی در منظوما فوخوس: 
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ديده در ابتدای داستان بر اثر گیر اردن دانا برن، در گلوي   انفحال و مهاشات شی  بیتک -

 در اابوسد 

 ديدهد مرگ نهادی از مهاشات گفتهانی شی  بیتک  -

 ديدهد جدال با ههسايگان در رؤيا نهادی از مقاومت گفتهانی شی  بیتک -

از مقاومت و مهارست  چاره - يافت  راه گريز از میهصا مذمت ههسايگان،  نهادی  انديشی و 

 ديده استد  گفتهانی شی  بیتک

 ديدهد ديدن عزرائی  و بويیدن گ  نهادی از مهارست گفتهانی شی  بیتک -

 ديدهد  گويی،  نهادی از مقاومت گفتهانی شی  بیتکبیدار شدن از خوان و شرو  به هذيان -

از مهاشات   - به روزمرگی نهادی  از خوان و عادت  بیدار شدن  شنیدن غرغر ههسر در ری  

 ديده استد گفتهانی شی  بیتک

 

 در منظومۀ »فوخوس« و بازنمایی کنشگران اجتماعی  . کاربست الگوی ون لیون  3ـ  4

شناختی ه محنايی، مورد های الگوی جامحه انوا  بندهای موجود در اي  منظوما داستانی مااب  با مثلفه 

 گیرندد واااوی قرار می 

فحال    منفح فرايندهای  تشی سازی/  و  تشی سازی  منظومه بیشی/  اي   جهلات  در    زدايی 

 شوندد  تقلی  می

 Xâb bidəm səlâtə zohr mərə iškooftə yəho šəllə pəlâ ه 1

 bilâvârəs mi nəfəs hæ ibâr bijirə šo bojor nâmo ه 2

 bələhəstə həsirə mərzə mi čəƞg ru bə ghəblə bəmənəst mi du tə ləƞg ه 3

 Həsə mi mârə bidin, či kudəndərə hæčin, səhrâyə dəštə kərbəlâ ه 4

 Mi zəɂifəm ijgərəm, həfta xânə utərəf, həmsâdəya vâghəfa kud, âləmə xu sər ه  5

fookud 

 Nəšə suzən təvədən hərə bijir/ inəfər sər bərəne, inəfər bi kətəle, jə pile âdəmo ه  6

zâko jəghəle, ami xânə râ niə 

 Zây mišin dusâləyə bi dilo ghəm, kərə ayvân xu dumâghə finizəkə vəlise ه 7

  Kučitâm ghondâqə, xuškə čočə mâkoy zənə, mən vəli mi dəsto pa lahme hačin ه 8
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سازی در شیصیت اصلی داستان: در شرو  منظومه،  بیت اول تا سوم، به  تقلی  فرايند منفح 

منفح   می فرايند  دخلت  داستان  راوی  شیصیت  راوی  سازی  ديدن  خوان  به  اشاره  اول،  بیت  اندد  

است طوری اه گفته شده دانا برن، در گلوی او به شک  ناگهانی گیر ارده  زدة داستان دارد  به بیتک

سازی ادامه  سازی شیصیت اصلی مواجهیمد در بیت دوم،  اي  منفح  و از ههان بدو داستان با منفح  

  يدد  اند  به طوری اه راوی نفس  باخ نهی پیدا می 

های مادر و ههسر راوی داستان: در ابیات چهارم و پنمم،  سازی در شیصیت تقلی  فرايند فحال

م ابا انشگران اجتهاعی فحالی هستند اه در گفتهان رضور به ترتیب مادر و ههسر شیصیت اصلی، به 

ريزدد در بیت پنمم، ههسر دارندد در بیت چهارم،  به مادر خود اشاره دارد اه عالم را روی سر خود می 

 اندد  تر را هم خقردار می راوی، اه هفت خانه  ن طرز

سازی زدايی در منظوما داستانی: در بیت پنمم علاوه بر فحالبیشی/تشی تقلی  فرايند تشی 

تشی   فرايند  داستان،  راوی  ههسر  زعینی شیصیت  مکان زدايی  مقوريت  با  و سازیر  مداری 

مداری دخلت  شود اه به مکانتر اشاره میخانه  ن طرزشودد ابتدا به مکان هفتمداری ديده می اندام 

 مداری استد   سازی از نو  اندام دارد و عالم را روی سر خودش ريیت، دال برعینی 

ششم مشاهده اردد بند   توان در بیت زدايی را می بیشی و تشی  ای از انوا  فرايند تشی  نهونه 

عنوان  تواند به رساند جای سوزن انداخت  در پايی  نقودد وسوزن  میاول جهله مربوع، اي  مفهوم را می

سازی استفاده شود و مفهوم ابزارمداری را به میاطب القا اندد هه نی  در اداما بیت  يک ابزار عینی 

سازی  اتله  استفاده از  هاير مقهم،  بر عام  ونامشی  ششم بندهای ويک نفر سر برهنه،  يک نفر بی 

دخلت دارد و بند بحدی وپیله  دمو و زاک و جقله  اشاره به و دم بزرگ و طف  و ب ه  داردد وپیله  دم  

 نهايی دخلت داردد     بر پیوسته بیشی ظاهری است و وزاک و جقله بیشی از نو  هويت تشی 

اشد اه در نقودش،  در ايوان خانه،   ن  در بیت هفتم، شیصیت راوی،  اودا  را به تصوير می

مداریر ملارظه سازی زاندام زدايی با مقوريت عینیلیسدد در اي  بی ،  عام  تشی دماغ  را می 

دهدد اند اه دررال مکیدن شیر،  دهان  را صدا می شودد در بیت هشتم اشاره به طف  قنداقا خود می می

 مداری مواجهیمد  زدايی از نو  اندام در اي  قسهت با فرايند تشی  

ای صفاتی منفی به راوی داستان نسقت ها به خانا راوی داستان،  هريک به گونه با رسیدن ههسايه 

 شود:    دهندد  اداما ابیات منظومه شره داده می می

 inəfər ge gor be gor xoške dâra bojor Šoee  ه 9
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 Dovomi ru kune ge avəlia xâxorəy ti zəbâne bimirəm  ه 10

 ɂəzəbi mi dəməm bigiftə kəlɜ səg boxord  ه 11

 Seyomi vəgərdə ge məstə lâ məst âmoyee bəxânə Šəb  ه 12

 pənjumi dərâzə de həmišə ghumar ه Čâromiyəm guyə ləb nojonbənə  ه 13

kudinozul dəye 

 hɑto ŠəŠomi nəfərhaftomihaštominohomidəhumibistomisiyomi  ه 14

 Tâ ki nubət fərəsə âxəriyə,bəlanəsbət məslə səg bə lâb ayə,xob niyə bomordə  ه 15

puštə sər bigid/asa harči bu bušu,bičârə dəste ja a dunya kutâyə 

 

شود اه هرادام يک يا دو مولفا الگوی ون لیون را در خود در ابیات فوق،  بندهايی مشاهده می

انندد در بیت نهم تا بیت چهاردهم، استفاده از  هیر مقهم واينفر ، ودومی ، وسیهی  الی  خر،  ادغام می 

نامشی  می مولفا  برجسته  را  لیون  ون  الگوی  از  صفات  سازی  از  استفاده  هه نی ،  سازدد  

ده بودن   گور ، واله سگ بوخورد ،  ومسته خمست ، وقهارباز بودن ، ونزول شدة وگوربه داده نسقت

ههسايه  فرايندهای تشی  توسح  داستان،   راوی  به  و تشی ها  می بیشی  انحکاس  را  دهد   زدايی 

گ بوخورد ،  اردن،  و صفت واله سزدايی از نو  انتزاعی  گور ، تشی ای اه صفت وگوربه گونه به 

نو  عینی تشی  از  اندام زدايی  خمست ، تشی  سازی  ومست  است و صفت  نو   مداری  از  بیشی 

بیشی ده  هر دو به تشی  بیشی ظاهریر است و دو ويژگی وقهارباز و نزول سازی زهويت مشی 

  بیشی نسقتیر اشاره دارندد  سازی زهويتاز نو  مشی  

 mən əsə dəvəƞgəmə,xudâya gəm bidəyi âxərə âdəm bustənə,kərə mi xon  ه 16

xonə xurdəndərəbu 

 mərə vəsti itə pâyə bigirəm dəkəfəm a səbzi pâkkunânə jân  ه 17

 a bikârə âdəmân,həšən, həšən/u ruzân ki sərə bi šâm nəyimi zəminə sər  ه 18

 Tâ guli čəlik dubum ghərzə miyən/ghoulə məɂruf mi dima sili mərə surxə  ه 19

kudim 

 ?u ruzən u ruzən,u ruzânə či kudid ه 20

اند و اي  صفت را  راوی داستان دربیت شانزدهم،  به صفت ودونگ  به محنای وگی،  اشاره می   

بیشی ظاهری است و از سوی  سو،  صفت مذاور،  نوعی هويت دهدد  بنابراي  از يک به خود نسقت می 
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 ديگر ا  بند،  به منفح  بودن راوی داستان تلويقاپ اشاره داردد  

های شی  راوی داردد بنابراي  صفتوبیکار   در بیت همدهم، و بیکاره  دمان ، اشاره به ههسايه    

بیشی نسقتیر استد در اداما بند شاعر از زبان  سازی زهويتبیشی از نو  مشی  فرايند تشی  

ياد ور می راوی، روزهايی را اه بدون شام،  سرش را زمی  می بازنهون گذاشت،   بند،   اي   شودد 

 مداری استد  مداری و مکان سازی اندام زدايی از نو  عینی تشی 

زدايی دار بودن تا خرخره اشاره داردد و به نوعی تشی  در بند اول بیت نوزدهم، راوی به قرض 

مداریر اشاره داردد هه نی  در مصرا  دوم بیت نوزدهم،  اشارة محنايی به  سازی زاندام از نو  عینی

 مداریر استد  سازی زانداموصورت را با سیلی سرد اردن دارد  اه به نوعی عینی 

 Hatu fəkro zəkr dubum ki idəfə,šologhi kənâr buxord ه 21   

 râvakun râvakun,izrəɂil bâmo biništə mi otâghə sər jâkəš ه 22

 itə gul mərə bə dəstə də,gə bu bəkəš ه 23

 Mi čumân dâghlârə,mât bəbərdəyə/bišnəvəstəmon âxər,izrəɂilə ləpč itə bə ه 24

zəmin nəha,itəm bə âsəmân 

 anə čəšmânə mijik,râdâbo zəminə xâkə vasoxə ه 25

 hizərəm ato nubu ki mərə buguftəbid,gərdə morghaneh,xəndə ru,ba vəghar ه 26

 jə ašən ki mərə dourə kudid âdəmtər xəyli xəyli bəxtərə ه 27

فرايند   به  داستان،   اصلی  بودن  شیصیت  اار  و  فکر  ودر  يکم،  و  بیست  بیت  اول  مصرا   در 

نهايد اه اندد در مصرا  دوم به واناررفت  شلوغی به يکقاره  اشاره می گر اشاره می سازی ان منفح 

 مدار استد  سازی مکاندر واقع نوعی عینی 

بازا  گويان ،  سرجای  بازا ،  راهاند اه وراه، راوی داستان به وعزرائی   اشاره می22در نهونا  

 شودد   مداری اشاره میسازی مکانراوی در اتاق  نشسته است و به مثلفا عینی

اند اه عزرائی  به دست م  گلی داد و گفت  ن را  طور بیان می، راوی داستان اي  23در نهونا  

 شودد   مداریر ملارظه میسازی زاندام زدايی از نو  عینی بقويم و تشی 

نهونا  اه شنیده  24در  از  نمايی  دارد   اشاره  زدة خود  به چشهان ریرت  داستان  است  ، راوی 

محهوخپ عزرائی  يک لق  به  سهان و لب ديگرش به زمی  استد چشهان وداغلاره  يا ومات  صفاتی  

 اردن اشاره دارندد    زدايی از نو  انتزاعی انتزاعی هستند اه به ويژگی تشی  
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اند و فرايند  اشد اه به زمی  مال  پیدا می های چشهان عزرائی  را به تصوير می ، مژه 25نهونا    

 مداری استد  مداری و مکان زدايی از نو  ترایقی اندام تشی 

اردند،   گونه نقود اه وصف  میهم  ن  اند اه يک ارهطور بیان می، راوی داستان اي  26در نهونا     

اه فاع  جهله،  به صرارت نیامده، مر  بودد در اي  بند، از  نمايی  رو،  باوقار،  و به شک  تیم خنده

ساز، بازنهون عنوان صفت انتزاعی سازی در مصرا  اول استد  در ه ، وگرده مورغانه  به زمینه پس

سازی بیشی از نو  مشی رو و باوقار  به تشی های وخندهزدايی استد هه نی  صفت تشی 

 بیشی ظاهریر اشاره دارندد زهويت 

هايی اه او را دور ارده بودند،  بهتر بودد  در بند  گويد: عزرائی  از  دم ، راوی می 27در نهونا      

 بیشیر اشاره داردد سازی زهويت اند و صفت وبیتر به مشی مداری اشاره می اول،  به مولفا مکان

شناختی ه محنايی ون لیون،   هايی از ابیات منظوما وفوخوس ، در قالب الگوی جامحه با بررسی نهونه 

 هايی از چگونگی بازنهايی اارگزاران اجتهاعی در مت  دست يابیمد  توانستیم به خيه 

 

 . خلاصۀ منظومۀ »آقادار« 4ـ  4

گو اختصا  يافته اه بیشتر جنقا و در منظوما و قادار ،  اه راوی اصلی شاعر است، بیشی به گفت  

 قا  از شهر برگشته و مشیول بريدن  اند و  ن زمانی است اهوااسسويگی در  ن نهود پیدا میتک

های  ن برای درست اردن عصاستد ملای ده وقتی او را در اي  سازی شاخه درخت ازگی  و  ماده

 قا اه شرايح را مناسب دهد اه اي  درخت جنقا تقدس داردد ااس بیند،  مورد عتان قرار می رالت می 

بیند، چاره را در ياری جست  از  قا را میاعتنايی ااسدهدد ملای شهر اه بیبیند،  پاسیی نهینهی

 يابدد  قا،  پايان میااس شوراند و داستان با اشته شدن  قا میها را علیه ااسبیند و  نمردم می 

 

 آقادار   منظومۀ معناشناختیـ   نشانه رویکرد  .  تحلیل5ـ  4

  را  خود  ديار  از  شهر  به   عزيهت  قصد  اه    قا  استوااس منظومه    مقوری  منظومه، شیصیت  اي   در

 به   امر اي   در را خود  نفستازه  انرژی  و  اندمی    ماده  را  سفر   اسقان  و وساي   اار  اي  برای  او   د  دارد

 برابر   در  مقاومت   قا،  بهقسهت، ااس   اي   در  د  گیردمی  اار  به   روزی  اسب  و  خون   رزوهای  امید

  بق ه  نظیر  اعهالید  شود  می  پديدار  او  اارهای  در  مهارست  گفتهانی  قلهرو  و  پردازدمی   زندگی  مشکلات

اسهند دود اردن،  قر ن را  در اردن، به  را سیزده اردن،  ولنگ  و  واز  ن،  در انداخت سنگ  بست ،  را
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 باطراوت  و  نو   زندگی  با  رويارويی  برای  انشگر  اه  هستند  رفتارهايی  اردن،     ماده   را  بوسیدن،  اسب

  ازگی    درخت  يک  به   او  ناگهان  اينکه   تا  يابدمی   ادامه   گفتهانی  مهارست  اي د  دهدمی   بروز   خود  از

 درخت   ن   به   ایپارچه د  بنددمی  دل  درخت   ن  به  و  اوست  محاش  اسب  وسیلا  اندمی  فکر  اه   خوردبرمی 

  استهرار   به   وجود  شوق  از  اه   رسدمی   ردی  به ر   قاااس زانشگر    وقتید  نکند  گم   را   ن   تا  بنددمی

 اه   طوری  به   گیردمی   شک   گفتهانی  مهاشات  مررله   اي   در  پردازدمی   يکنواخت   و  تکراری   رفتارهای

 نهادی ازگی  مررله، درخت اي  در  د  يدمی وجود به  موجود شرايح با  او ههگونی اثر بر مهاشات اي 

  گفتهانی  مهاشات  و  اند  تقدي   مکانیکی  گرناان   يک  به   را  او  تواندمی   اه   است   سیب  نقاا   و  تهديد  از

  اوست، در   زندگی  تقول  مسیر  در  اه   گفتهانی  مهارست  بر  علاوه  بنابراي د  يابدمی   او   لقظه   اي   در

اي  قضیه،   از  بحدد  است  گفتهانی  مهاشات  به   نی   جهت  در  او  يکنواخت  رفتارهای  رال، استهرار  عی 

 اه  اندمی  فرض  ايناور  و  شودمی درخت  روی  پارچه   متوجه   و  گذردمی  طرز   ن  از  ده  ملای  روزی

  درخت  اي   وجود  از  را  مردم  و  رودمی   ده  به   بنابراي د  است  مقدس  يا  نذری  درخت  رتهاپ  درخت  اي 

  و   اردندمی   استفاده  خود   مريضان  شفای  برای   درخت    ن  هایبرگ   وجود  از  ده  مردم د  اندمی   باخقر

 با  و  اندمی   عقور  درخت  مسیر   قا  ازروزی وااس   تااينکه د  مالیدندمی   خود  چشهان  به   سرمه   عنوانبه 

د  بیندمی را او ده ملای ری  اي  در د شودمی  عصا ساخت  برای درخت هایچون  بريدن مشیول داس

 خود   اار  به   قاااس د   وردمی   وجودبه   را  تنشی  گفتهانی  فضای ده،    ملای  و   قا ااس  تقاب   لقظه   اي   در

  از   بحدد  پردازدنهی  ده  ملای  با  مهاشات  به   و   وردمی  روی  مقاومتی  گفتهان  به   بنابراي د  دهد  می  ادامه 

  از  و  خواندفرامی   را  ده  نیست، مردم  بدهکار  گوش    قاااس   و  است  خران  و ع  بیندمی  اه   ملا   ن

  فضای   مقاومتی،    گفتهانی  قلهرو  در   عقارتی  به   و  شوند  متقد   قاااس   علیه   تا  خواهدمی  اهک  ها ن

به می   را  خقر  اي   اه   ده  مردم  درنهايت،  د  دهدمی   شک   را  ایگستره   راه  ازگی   درخت  طرز  شنوند، 

  به  رجو   با  مقاومتی  گفتهان  طري   از  ده،    ملای  بنابراي د  انندمی  پاره   تکه   را   قاااس   و  افتندمی

 شودد  می   قا  پیروزبروااس  ، ر قادارزازگی   درخت سازیاساوره 

 تلییصی از قلهروهای گفتهانی نشانه ه محناشناختی در منظوما  قادار: 

 نفس اسقان و وساي  را مهیا اردن نهادی از مقاومت و مهارست گفتهانید با انرژی تازه -

  قا با درخت ازگی  نهادی از او  مهاشات گفتهانید رويارويی ااس  -

 قا نهادی از مهاشات  استهرار رفتارهای يکنواخت بحد از رويارويی با درخت ازگی  توسح ااس -

 گفتهانید
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ديدن پارچا سرد بر روی درخت ازگی  و نقوة مواجها ملای ده با  ن،  مهارست گفتهانی را   -

  وردد  وجود می در او به 

ها را خقردار اردن از وقو  اي  رويداد،  راای از فضای گفتهانی  سرا  مردم ده رفت  و  ن  -

 مهارستی استد 

ااس  - شاخه رويارويی  بريدن  هنگام  در  ده،   ملای  و  ااس قا  توسح  درخت   قا،  های 

 گیردد  وجود ورندة فضای گفتهانی تنشی استد  گفتهان مقاومتی در اي  لقظه شک  میبه 

 دهدد  ای شک  می  قا،  در قلهرو گفتهان مقاومتی،  فضای گسترهفراخواندن مردم ده علیه ااس  -

ابزار تشی   - از  استفاده  با  عاملی در جهت پیروزی گفتهان  گفتهان مقاومتی  زدايی و قادار  

 ملای ده استد   

 

 . کاربست الگوی ون لیون در منظومۀ »آقادار« و بازنمایی کنشگران اجتماعی 6ـ  4

هايی از ابیات  شودد  ابتدا بی  لیون تقلی  میدر اي  بی ،  منظوما  قادار با استفاده از الگوی ون 

 شود: اي  منظومه بیان می

bənəbu ghunči xu sər surxə kulâ eydə dəm bu xunəki dəšti həvâ/ 28  ه  

 Xâlivâšân bəzəbid dəštə jə sər/həj həjan tâzə bâmombid jə səfər  ه 29

 Kâsâghâ vâzədə az dəhkədə bu/dəhkədə pâk də unə ghəmkədə bu  ه 30

 itə sob bughčə bə xu tək bəze pəs/pâpərusə bə xu muštək bəzə pəs  ه 31

 yurghə asba xušinɑ zin bukudə/Xu dəsənjâra bə xurjin dukudə  ه 32

 Tâ bəšə šahr dəli vâ bukunə/Kâro vâri xore peydâ bukunə  ه 33

 bəda əvvəl xurə ispəndânə dud/bəstəlâh tâ kurə bə čəšmə həsud  ه 34

35.  čənta mâči bədə ghurɂânə bəzin/Râ dəkəftə bušu az xânə burin  

 Râ miən vâzo vələƞgi təvədə/âbə mən həfdanə səƞgi təvədə  ه 36

 Tâ bədə xu sizdəya xu sâlə bədər/dəvərəstə də həmə purdânə sər  ه 37

 tâzə xuršid jə ofogh sər bəzə bu/ jə xu lânə čičini pər bəzə bu  ه 38

 yurghə asb əz pišu dunbâl kâsâghâ/ipče ništi xurə ipčə šoyee râ  ه 39

ابیات   مداری را برجسته ارده  های مت زدايی، جلوه ، شاعر از طري  فرايند تشی  29و    28در 
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، مفهوم بیت اي  است اهونزديک عید بود،  هوا خنک بود و غن ه بر سر خود،  الاه  28استد در بیت  

،  در  29شودد  در بیت  مداری در مصرا  دوم،  ديده میسازی اندامسرخی نهاده بود د مثلفا عینی

مداری نسقت  سازی از نو  اندام واش  اه ههان وگ  ريقان  است،  ويژگی عینیمصرا  اول،  بهوخالی

زدايی اند و ويژگی تشی  واش  می شودد به طوری اه ويژگی وسر داشت   را متوجه وخالی داده می 

 سازدد  را متوجه مت  می

 قا از دهکده وازده بود،  دهکده برای او م   غهکده  شود اه وااس،  اي  طور گفته می 30در بیت

استد در مصرا  دوم،  وغهکده  بودن   قا به عنوان يک انشگر اصلی در مت  منفح  شده  بود د ااس 

نشینی پسوند مکانی واده ،  با مداری داردد از همسازی از نو  مکانودهکده ، اشاره به ويژگی عینی 

می  ساخته  ودهکده   واژة  است،  وده ،  انتزاعی  مفهومی  اه  وغم   واژة  با  جانشینی  طري   از  و  شود 

 شودد   وغهکده  ساخته می 

های  بندد و خرده برگ اش را به پهلوي  می  قا،  بق ه ، به اي  مفهوم اشاره دارد اه وااس 31بیت

سازی شیصیت اصلی داستان  گیرد د در هر دو مصرا ،  به فرايند فحالسیگار را در مشت خود می 

اي  فحال  داردد  در بیت اشاره  اي  زمینه نیز مشاهده می   32سازی  تلويقی برای  شودد   اشارة  سازی، 

اند  تا طور ادامه پیدا می سازی شیصیت اصلی داستان،  ههی شدن به سفر داردد بنابراي  فحال  ماده 

 قا خواست برود شهر دلی باز اند و ااری برای شود اه وااس طور بیان می ،  اي  33اه در بیت جايی  

نی  در مصرا  اول ودل را  سازی شیصیت داستانی داردد هه خود دست و پا اند  اه نشان از فحال

مداری دارد  شاعر از فرايند  مداری و اندام سازی مکاندر شهر باز اردن  اشاره به فرايند ترایقی عینی 

استد علاوه بر اي ، واار و بار   سازی تلفیقی وباز اردن دل در جايی به زيقايی استفاده ارده  عینی 

ای ای شاعر قصد دارد هويتی ررفه بیشی نسقتی است اه به گونه سازی از نو  هويت نوعی مشی  

 برای شیصیت داستان متصور شودد  

، به مو و  واسهند دود اردن  شیصیت اصلی و وبوسیدن قر ن   35و    34های  در ابیات نهونه 

اند اه ههگی بازنهايی فحال انشگر اصلی داستان برای عازم شدن به سفر را در پی داردد از  اشاره می

، به مو و  34زخم است،  در مصرا  دوم بیت   نمايی اه دود اردن اسهند برای جلوگیری از چشم

سازدد  در مصرا  دوم بیت  مداری را برجسته میاند اه ويژگی اندام اورشدن چشم رسود اشاره می 

، به وواز و ولنگ  36، به ررات اردن و از خانه بیرون رفت  شیصیت داستانی اشاره داردد  در بیت  35

وسیلا مقولا  اند اه به محنای تاخت  از روی خوشقالی است اه به انداخت   انشگر اصلی اشاره می 
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، به مو و  سنگ انداخت  داخ   ن  36شودد  در مصرا  دوم بیت  مداری برجسته میسازی اندام عینی 

شیصیت اصلی داستان جهت دفع بلا دخلت داردد  در بیت   اند اه به نوعی بر بازنهايی فحالاشاره می 

اند اه با مو وعات ققلی در يک راستا در جهت  نیز به مو و  وسیزده را بدر اردن  اشاره می   37

ابیات  تقکیم مت ، جريان می  در  يکنواختی روند فحال39و    38يابندد   سازی انشگر اصلی در شحر  ، 

می به ملارظه  پديده طوری شود   از  استفاده  با  شاعر  اف  اه  طقیحی  پرزدن  های  و  وخورشید   زدن 

 شودد    قا متصور میای برای طی مسیر ااس نی  زگنمشکر،  زمینه چیوچی 

 اندد   قا را منحکس می،  شرو  اتفاقی تازه در زندگی ااس 47تا  40ابیات

 hato ki zoughə məra šondobu râ/jâdəyə xâkiyə nəm nəm zəyi pâ  ه 40

 bide xu râ sərə jâ dərrəyə təƞg/idənə səbzə kunus dârə ghəšəƞg  ه 41

 Xu məra beɂse buguftə kâsâghâ/jə ɂə dâr šə čəkudən sədtə ɂəsâ  ه 42

 məno mi ruzi rə bəssə a dərəxt/âx ɂəsâ rə bəčəkəstə a dərəxt  ه 43

 jə xu ja yəkko jə šâdi bəpərəst/sorxə tikkə məra u dârə dəvəst  ه 44

 Tâ vəgərdə unə az yâdɑ nəšə/Kâsâghâ ârəzu bər bâdə nəšə  ه 45

 bâz xu râyə səfərə az səra gift/həy bukud asbə jə šâdi pəra gift  ه 46

 Do sə ruzi jə a jəryan buguzəšt/abr vârəš bəzə,sərsəbza bu dəšt  ه 47

بیت  ااس 43در  می ،  تکاید  مو و   اي   به  روزی  قا  درخت،  اي   اه  برای  اند  انگار،   و  است  ام 

استد  فح  وب کست   در اي  بی ،  به محنای وخل  شدن برای چیزی  است  عصاساخت   فريده شده  

گری اه در نق  فاعلی  سازی  ان  زمینه و با توجه به اينکه فحلی ناگذر و ممهول است،  به فرايند وپس 

 در مت  را ر نشده،  اشاره داردد   

بیت می 44در  اشاره  اي  مو و   به  ااس، شاعر  اه  تکه اند  و  پريد  از جای خود  با شادی   قا 

ااس پارچه  پريدن  شادی  با  اول  مصرا   در  بستد  درخت  به  تشی  ای  بر  خود  جای  از  زدايی   قا 

مدار دخلت داردد  در مصرا  دوم وسرد تیکه  اه اشاره به وپارچا سرد دارد،  به عقارتی نوعی مکان

 مداری استد   زدايی ترایقی ابزارمداری و مکانتشی 

 سازدد گر ديگر، وملا  را برجسته می نهايی ان شود اه فحالدر ادامه،  به ابیاتی اشاره می 

 tə itə mullæ jə u râ dəvərəst/sorxə tikə bide əz jâ bəpərəst  ه 48

 Xu dilə əmra buguftə ki ə dâr/isə hətmən ɂitə nəzri âghâdâr  ه 49
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 bušu âbâdi miyən jâr bəzə/gəb jə u nəzri kunus dâr bəzə  ه 50

 hər ki ru ki biništə bəzə gəp/hərta minbər ki biništə bəzə gəp  ه 51

 mərdumə sâf sâdəqə xâmə kudə/gəpə əmra ušənə râmə kudə  ه 52

 Kâr bə jâyi fərəs âxərə sər/həmə kəs nəzri buburdid uə vər  ه 53

 hərki čum kur bu uni vəlkə čəɂə/ɂəynə surmə xu dutə čumə zəɂə  ه 54

 مد و به شک  ناگهانی،  پارچا  اند اه از راه داشت میبه ملايی اشاره می  49تا    48در ابیات   

  48سرخی را ديد و متقیر شدد  و با خودش گفت اي  درخت ز قادارر رتهاپ جنقا تقدس داردد  در بیت  

 قا مواجهیمد ملا در ری  عقور،  توجه  به پارچا سرد سازی ااسسازی ملا و منفح با فرايند فحال

پردد  در اي  قسهت،  شاعر با بیان ممدد وسرد تیکه ، به ترایقی از مقوخت شود و از جا میمحاوز می

زدايی از  ای از تشی ، وبا دل خود گفت   نهونه 49 وردد در بیت  مداری روی می ابزارمداری و مکان 

عینی  زاندام نو   بیت  سازی  دوم  مصرا   در  استد  وا49مداریر  به ،   و قادار   فرايند  ژة  عنوان 

 دهیر در مت   ورده شده است تا جنقا تقدس درخت را پررنگ نهايدد  سازی زناممشی 

اندد  در  گر زملارمحاوز میسازی ان شاعر تکاید خود را بر فرايند فحال  53،  52،  51،  50در ابیات 

اردند  ههانند اند اه مردم ده از برگ  ن برای شفای چشم استفاده میبه اي  مو و  اشاره می   54بیت

سازد و نشی  میمالیدندد شاعر واژة وسورمه ، وولگ  و وچوم را هم ای به چشهان خود می سرمه 

 اندد  مدار را باز فرينی می سازی ابزارمدار و اندامزدايی از نو  عینی فرايند تشی  

شودد  ابیات زير اي  تقاب  را نشان رسد و تقاب  اي  دو  غاز می  قا،  از راه میدر ادامه،  ااس 

 دهندد  می

 ha miyânə bəzə əz râ kâsâghâ/bamo bâ dəbdəbəyo tâzə ghəbâ  ه 55

 ɂəynə âhuyə judâ bustə jə dəšt/dər bə dər səbzə kunus dârə bəgəšt  ه 56

 Tâ bəvərdə xu kunus dârə bijir/kərəruf xoumə bənəbu unə jir  ه 57

 xəlvəti mərdumə də tâ nidinə/Dâs usâd tâ unə xâlə vəvinə  ه 58

 əz ghəza mullə ji urə dəvərəst/kâsâghâyə bide ɂəz jâ bəpərəst  ه 59

 Dâd bəzə hââ ey məgə divânəɂee tu/jə xodâ ghâfəlo bigânəɂee tu  ه 60

 Tâ həsə nəzri dərəxtə ki vəvə?/nidini xon jə ɂunə Šâxəh fəvə ه 61

 Kâsâghâ xâlə fukud hiči nuguft/xorə bištər lusə kud, hiči nuguft ه 62
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پردازد اه با طهاراق   قار میسازی شیصیت اصلی زااسشاعر به فحال  58و 57،  56،  55در بیت

گرددد  درخت ازگی  را پیدا  شود و عی   هوی جدا شده،  در به در دنقال درخت ازگی  میوارد می 

بیند مار  نما خنه درست ارده  بحد از  ن،  به شک  پنهانی،  مردم ده برای اينکه متوجه اند و می می

 هاي  را بقردد  دارد تا شاخه نشوند،  داس را برمی 

 قار ادامه دارد و سرگردانی شیصیت را در پیدا سازی شیصیت اصلی زااس ، فحال 56در بیت   

در اند اه دربه اشد و به نوعی ديگر او را ههانند  هويی فرض می اردن درخت ازگی  به تصوير می 

از تشی  نويسنده  بنابراي ،  استد   درخت  بردهدنقال  بهره  بیت    زدايی  در  ويژگی 57استد  های ،  

دار  و وخومه شوندد در هر دو مصرا ، وبیمیر  وردن اونوس مداریر استفاده میسازی زمکانعینی 

سازی ساخت  مار  هستند،  به ويژگی عینیازگی   و وخنه  وردن درخت نه  ارلوز  اه به مفهوم وپايی 

یر اشاره دارد و در  دهسازی زناممداریر اشاره دارندد هه نی  واژة وارلوز  به فرايند مشی زمکان

گران سازی ان ،  وبه شک  پنهانی،  برای  نکه مردم ده نقینند ، دخلت بر منفح  58مصرا  اول بیت  

اجتهاعی   بقیا انشگران  از چشم  به دور  را  دارد عهلی  داستان قصد  دارد و در  ن شیصیت اصلی 

 زمردم دهر انمام دهدد  

بیت   تشی 59در  به  شده،   استفاده  ملا  واژة  در  ن  اه  ابیاتی  ساير  و  جنس ،   از  بیشی 

طققه مشی  هويت سازی  مت ،  در  واژه  اي   با  وردن  و  دارد  اشاره  برجسته ای  را  نسقتی  بیشی 

 نهايدد   می

بیت  ااس 60در  بريدن درخت،  در و حیت  اه  ملا  می ،  را  ااس  قا  میبیند،  سر  فرياد  و   قا  زند 

ااسمی ملا سر  دادزدن  اي  قسهت،   در  غافلی؟  خدا   از  مگر  او  خود  گويد  نقاا  به  را  تقاب    قا،  

سازی چند موردی استد  هه نی  صفات وديوانه ، وغاف    قا  مشی رساندد  تقاب  وملا  و وااسمی

 دهی منفی دخلت دارندد  ای از نو  ارزشبیشی مقوله و واز خدا بیگانه ،  ههگی بر نوعی هويت 

بینی گويد تا به رال درخت نذری را چه اسی بريده؟ نهی  قا می، ملا ممدداپ،  به ااس 61در بیت  

از شاخه  می خون  از شاخه  اش  وخون  محنای  به  اه  فوون   از شاخا  وخون  دوم،  در مصرا   ريزد؟ 

 اندد  مداری،  دخلت می مداری و مکان زدايی از نو  ترایقی اندام ريیت   است، بر تشی  

 قار دارد اه با سکوت خود و بريدن سازی اارگزار اجتهاعی زااس،  اشاره به منفح 62در بیت  

 قار بیشتر خودش را لوس ارد و به اار  شود زااس اعتناستد در اي  بیت گفته می درخت، به ملا بی 

 خود ادامه دادد  
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 رسد:در پايان هم اه با واقحا دردناک به پايان می   

 jânə mullæ ki həvâyə dinə pəs/dob zənə šə jə uyə bi dəmo səs ه 63

 šə xu âbâdi miyən həy zənə jâr/duxânə mərdumə xâmə xu kənâr ه 64

 Ki bayed xudsərə bustə kâsâghâ/fərəsid kâfərə busdə kâsâghâ ه 65

imi imânə sərə tišə bəzə/âghâdârə yəho ɂəz rišə bəzəš 66 ه  

 mərdumân tâ ə gəpə išnəvidi/xušânə mullæyə gəryân dinidi ه 67

 dutə dəsti bəzə hərki bə xu sər/əydənə dâsə usəd oytə təbər ه 68

 Râ dəkəftid həməgi tâ âghâdâr/Kâsâghâyə bidəɂid məšghulə kâr ه 69

 Tâ xudə xəsti foxoftid zəno mərd/Kâsâghâ jânə fukuftid zəno mərd ه 70

 unə hər zərrə hizâr tikkə kudid/ xušənə ghəyzə ɂuni sər fukudid ه 71

 Hiški æ nəghlæ nənəsti tâ hasæ/Ki âghâdârə jir dəfnə kâsâghâ ه 72

  Kâsâghâyi ki itə sizdəbədər/məslə sizdə bušu əz dunyɜ bə dər ه 73

 Kâsâghâyi ki unə dəst bəmənəst/Bi ɂəsâ xâkânə jir tâ bətanəst ه 74

بیند و به عقارتی شیصیت   ،  به اي  مو و  اشاره دارد اه وقتی ملا هوا را پس می63در بیت     

دوباره شیصیت    64خواند، در بیترود و مردم را فرامی ر به  بادی می 64شود، زنهايی می دچار منفح 

اندد   قا استفاده میدهی منفی درمورد ااس ،  ملا از صفاتی با ارزش 65شودد  در بیت  سازی میملا فحال

ای اشاره دارندد بیشی مقوله سازی از نو  هويت صفاتی نظیر وخودسر و اافر  اه به فرايند مشی  

اند تا مردم  بادی را به تقريک  سازی ابزاری استفاده میهای عینی،  ملا از ويژگی66هه نی  در بیت  

 اندد  زدن  خود گويای اي  واقحیت زدن ، واز ريشه  قا واداردد واژگانی نظیر وتیشه علیه ااس

شنوند و ملای خود به اي  مو و  اشاره دارد اه وقتی مردم اي  صققت را می  68و  67در بیت 

، ومردمان تا اگقه ايشناويدی ،  67دارندد  در مصرا  اول بیت بینند،  ههه داس و تقر برمیرا گريان می

مداری دخلت داردد واژة وگب   سازی از نو  گفته شنوند ، بر عینی يحنیومردمان تا اي  صققت را می

سازی ،  ابتدا به فحال 74تا    69گذاردد  درانتها در ابیات  محنای وصققت  بر اي  مو و  صقه می به 

مداری، سازی از نو  اندامهای عینیاندد  در ابیات بحدی ويژگیگران اجتهاعی زمردمر اشاره میان 

زدايی بهره برده  ها جهت تشی ژگی شود اه شاعر از اي  ويمداری و ابزارمداری ملارظه میمکان

 د  است
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 های پژوهش . تحلیل کمی داده 7ـ  4

هايشان در لیون،  به ههراه زيرمثلفه های الگوی ون در اي  بی ،  میزان بسامد انوا  فرايندها و عام  

ای و ستونی ارائه ها و نهودارهای دايره شوند و در قالب جدول شده،  تحیی  می مت  دو منظوما بررسی 

 شوندد گذاری می ها،  ارزش شوندد سهس با تقلی  دقی  داده می

 
 لیون در منظوما فوخوس: میزان فراوانی انوا  فرايندهای الگوی ون 1جدول 

Table 1. The frequency of the different types of the factors of Van Leeuwen model in Fokhos poetry 

 درصد  فراوانی  میزان فراوانی انواع فرایندها در منظومۀ فوخوس 

 25د 4 2 سازی فحال 

 76د 12 6 سازی منفح  

 5د 25 4 ظاهری      سازی مشی   بیشی تشی  

 1 ارزشی 

 1 نهايی پیوسته 

 2 نسقتی 

 1 دة نق  

 3 سازی نامشی   سازی نامشی  

 12 جهع 

 19د 53 8 مداری مکان  سازی عینی  زدايی  تشی  

 11 مداریاندام 

 0 مداری گفته 

 2 ابزارمداری 

 4 اردن  انتزاعی  اردن انتزاعی  

 25 جهع 

 25د 4 2 سازیر زمینه رذز زپس 

 100 47 ممهو  
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 لیون در منظوما  قادار میزان فراوانی انوا  فرايندهای الگوی ون  :2جدول 

Table 2. The frequency of the different types of the factors of Van Leeuwen model in Aghɑdɑr poetry 

 درصد  فراوانی  میزان فراوانی انواع فرایندها در منظومۀ آقادار 

 7د 24 21 سازی فحال 

 88د 5 5 سازی منفح  

 29د 15 2 ظاهری  سازی مشی   بیشی تشی  

 2 ایمقوله 

 1 نهايی پیوسته 

 2 نسقتی 

 1 دهینام 

سازی  مشی  

 چندموردی 

1 

 4 سازی نامشی   سازی  نامشی  

 13 جهع 

 94د 52 14 مداری مکان  سازی عینی  زدايیتشی  

 16 مداریاندام 

 6 مداری گفته 

 9 ابزارمداری 

 0 اردن انتزاعی  انتزاعی اردن  

 45 جهع 

 17د 1 1 سازیر زمینه رذز زپس 

 100 85 ممهو  

 



 1405 تابستان(، 92)پیاپی  2، شماره 17دوره                                                    جستارهای زبانی                 

 
 

 
423 

 

 
 میزان فراوانی انوا  فرايندهای الگوی ون لیون در منظومه فوخوس  :1نمودار 

Chart 1: The frequency of the different types of the factors of Van Leeuwen model in 

Fokhos poetry 

 

 
 میزان فراوانی انوا  فرايندهای الگوی ون لیون در منظومه  قادار :2نمودار 

Chart 2: The frequency of the different types of the factors of Van Leeuwen model in Aghɑdɑr 
poetry 
 

2 6

12

25

2

فعال سازی منفعل سازی تشخص بخشی تشخص زدایی پس زمینه )حذف 
(سازی

میزان فراوانی انواع فرایندهای الگوی ون لیون در منظومه فوخوس-1نمودار ستونی

21

5
13

45

1

فعال سازی منفعل سازی تشخص بخشی تشخص زدایی پس زمینه )حذف 
(سازی

میزان فراوانی انواع فرایندهای الگوی ون لیون در منظومه آقادار-2نمودار ستونی
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 .  نتایج پژوهش 5
فومنی،  نتاي،    شده از دو منظوما وفوخوس  و و قادار  از شیون  وریهای پژوهشی جهع با تقلی  داده 

 توان در مقورهای زير به بق  اشاند:  پژوه  را می 
 های وفوخوس  وو قادار :  لیون بر روی منظومه ه نتاي، الی راص  از ااربست الگوی ون  1ه  5

دست  مد لیون،  نتاي، جالب توجهی به با تقلی  بند به بند دو منظوما شیون فومنی مااب  مدل ون

 اه به قرار زير است: 

دست  مد اه شاعر از  لیون، اي  نتیمه به های اي  دو منظومه طق  مدل ونالف ه با بررسی بیت 

تشی   فرايندهای  تشی  انوا   فحال زدايی،  منفح بیشی،   و  گفتهان سازی  پیشقرد  جهت  سازی 

 استد ها بهره برده منظومه 

منظومه  ابیات  بررسی  با  ه  فرايند  ن  با  مرتقح  بسامد  میزان  بیشتري   يادشده،   مدل  طق   ها 

زدايی در دو منظوما فوخوس و  قادار بودد  برای تقق  اي  مو و ، شاعر از انوا  زيرمقوخت  تشی 

مداریر  مداری، ابزارمداری و گفته مداری، اندامسازی زمکانترينشان عینیزدايی،  اه مهمفرايند تشی 

ها های انتزاعی در مت  منظومه است، به بهتري  شک  مهک  استفاده ارده استد  هه نی  انوا  صفت

 اار گرفته شده تا بار عاطفی الام را باخ بقردد به 

فرايند تشی   زيرمقوخت  بی   از  ه  مولفا     با  مرتقح  ترتیب  به  فراوانی  میزان  بیشتري   زدايی، 

مکان اندام  و  تشی  مداری  فرايند  زيرمقوخت  میان  از  هه نی   بودد  منظومه  دو  در  بیشی،   مداری 

 سازی بودد  بیشی و نامشی های هويتبیشتري  موارد فراوانی مرتقح با مثلفه 

تشی   فرايندهای  از  استفاده  بر  علاوه  شاعر  مشی ده  زيرمقولا  از  فرايند  زدايی،  سازی 

ها، القان و طققات میتلف اجتهاعی به شک  بیشی مقوخت،  اشیا ، نام بیشی برای هويت تشی 

براي ،  اندد علاوه  است تا به شناخت میاطب از انوا  مقوخت اهک ها بهره برده  برجسته در مت  منظومه 

ها با استفاده از  هاير و صفات مقهم توسح نويسنده در مت  سازی نیز در بحضی قسهت نامشی 

ی وايتا  و واينفر ،   هاها، استفاده از واژه سازیای از اي  نامشی  ها استفاده شده استد نهونه منظومه 

 د  شودها ملارظه میبه ترتیب به محنای ويک چیز  و ويک نفر ، در مت  منظومه 

ها  سازی، اهتري  میزان استفاده را در مت  منظومه زمینه ه ه فرايندهای رذز از نو  اتهان و پس

ها يافت نشد اه بیانگر سازی، موارد بیشتری در مت  منظومه زمینه اند و به جز دو سه مورد،  پسداشته 
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 گران اجتهاعی نداردد  ها می  چندانی به رذز ان اي  است اه شاعر منظومه 

های متنی، جزء عوام  در خدمت مت  هستند اه  زدايی در خيه و ه  برجستگی زيرمقوخت تشی 

وقو  سازمان ملهوسنقوة  را  مهارستی  و  مقاومتی  مهاشاتی،   گفتهان  ااراردهای  انوا   تر يافتگی 

سازندد برای م ال،  در منظوما  قادار،  ماده ساخت  اسقان و وساي  سفر، بست  بق ه،  سنگ را  می

 قا در  ن انداخت ،  بوسیدن قر ن ابزارهايی هستند اه فضای گفتهان مقاومتی و مهارست را در ااس 

سازی شده است، خود نوعی ابزارمداری دهندد هه نی  و قادار  اه از منظر ملای ده اساوره شک  می 

ي  ابزار جهت شوراندن   يد و از اای ملای ده،  به اهک او میاست اه در فضای گفتهانی مقاومتی گستره 

بريد  های درخت را می قا با داس،  شاخه طور هنگامی اه ااسنهايدد ههی  قا استفاده میمردم علیه ااس

عنوان عاملی در جهت فضاسازی گفتهان تنشی بی  ارد، ابزارمداری وداس  به و به ملای ده توجه نهی 

او و ملای ده بودد هه نی  در منظوما فوخوس،  وبیتک  عاملی در جهت فضاسازی گفتهان تنشی  

عنوان  گیردد الهاتی نظیر وايتا پايه  يحنی ويک چون  به ای شک  می است اه از طري  مقاومت گستره

 يدد عقاراتی نظیر وبه  ديده می ابزاری است اه در فضای گفتهان مقاومتی تنشی به اار شی  بیتک

های چشم عزرائی   و اوصاز او نظیر وگرده مرغانه  در جهت ايماد فضای  خاک مالیده شدن مژه

طور ادعا ارد اه توان اي شودد  يا رداق  می ديده،  استفاده میگفتهان مهارستی توسح شی  بیتک

 شوندد  زدايی،  اي  فضاهای گفتهانی بهتر ترسیم میهای متنی منضم با زيرمقوخت تشی در خيه 

 های پژوهش:  ارزیابی فرضیه 

توان گفت اه با توجه به نتاي، ارزيابی فر یا اول: در پاسخ به سثال اول پژوه ،  ايناور می 

زدايی بیشتري  میزان فراوانی را در هر دو منظومه به نسقت ساير   مده، فرايند تشی  دست  ماری به 

به نسقت ساير   داراستد هه نی  فرايند رذز اهتري  میزان فراوانی را در هر دو منظومه  فرايندها 

 گرددد  ااررفته داردد بنابراي  فر یا اول پژوه  تکيید می فرايندهای به 

طور گفت اه ااراردهای گفتهانی توان اي  ارزيابی فر یا دوم: در پاسخ به سثال دوم پژوه ، می 

يابندد در منظوما فوخوس، ابتدا مقاومت و مهاشات در دو منظوما فوق در فضاهای متنوعی وقو  می

به  می گفتهانی  گسترهوجود  طري   از  مهاشات  اي   سهس  می  يدد  استهرار  مقاومتی  به های  و  يابد 

نائ  می اي  در رالی است اه در شودد درنهايت، گفتهان مهاشات شک  میمهارست گفتهانی  گیرد  

گیردد سهس شک  مهاشات گفتهانی ظهور  منظوما  قادار،  ابتدا گفتهان مقاومت و مهارست شک  می 

براي  فر یا يابدد بناای می اند و دوباره از طري  مهارست و مقاومت اشکال تنشی و گسترهپیدا می 
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 گرددد  دوم پژوه  تکيید می 

وجود  توان گفت اه عوام  به طور میارزيابی فر یا سوم: در پاسخ به سثال سوم پژوه ،  اي  

های قسهت زور انندد نهونه های متنی و ااراردهای گفتهانی در يک فضای گفتهانی سیر می  ورندة خيه 

 شودد  اندد بنابراي  فر یا سوم پژوه  تکيید می مقی  اي  مو و  

 

 ها نوشت. پی6
1. Socio ـ  semantic model 

2. Exclusion 

3. Suppression 

4. Backgrounding 

5. Inclusion 
6. Activation 

7. Passivation 

8. Participation 

9. Circumstantialisation 

10. Possessivation 

11. Personalization 

12. Impersonalization 

13. Reference Allocation 

14. Determination 

15. Indetermination 

16. Abstraction 
17. Objectivation  

18. Resistance 

19. Insistence  

20. Appeasement 

 

  . منابع7
اارشناسی ارشد زبان و  ناما د  پايانفومنی اجتهاعی اشحار شیون  تقلی  رد 1388پرست، هد رد زر  •

 ادبیات فارسید  دانشگاه مقق  اردبیلید  

گزينی و رضور يا عدم رضور ايران در  رد تقلی  گفتهان انتقادی: شیوة نام 1395خیر بادی، رد ز •

 د 30، شجستارهای زبانی د 1920ماالب نشريا  مريکايی تايم از دها 
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های وسووشون  و وسنگ  رد بازنهايی زن در رمان1393سحیدنیا، ند،  اسدی، مد،  و اندی، سد تد ز •

، 331د ششناسی ايرانممهوعه مقاخت نههی  ههاي  زبانصقور  از منظر تقلی  گفتهان انتقادید 

 687ه  704ص 

ز • هدرد  ااراردهای 1394شحیری،  و  گفتهان  قلهروهای  گفتهانی:  مهاشات  و  مهارست  مقاومت،  رد 

 د 128ه 110،  1، شناسی ايرانجامحه نشانه ه محناشناختی  ند  

رد  تقلی  انتقادی گفتهان دو اثر طنز میز 1398مقدم، سد زعسگری، مد،  فا لی،  مد،  و صلاری  •

خروس  الگوی وديوان  براساس  افراشته   مقهدعلی  وممهوعه  ثار  و  رالت  ابوالقاسم  از  خری  

 د 88ه  57،  64،  های ادبی پژوه  مدرد 1996لیون زون

ز • ند  زرقانی،  رهزوی  و  هد،  مد  روايی  1399فلاری،  ادبیات  در  اوداان  بازنهايی  چگونگی  رد 

 د 272ه 243، 2،  ادبیات پارسی محاصرشناسی انتقادید  ساخن از ديدگاه گفتهانبزرگ 

گی، زپرسه خیالر ممهوعه شحر گیلکی با برگردان فارسی به اوش   گرده خیاله رد  1387فومنی، شد ز •

 تهران: ثال د و پژوه  رامد فومنید 

ز • بین  1382نیکويی،  د  پیوند  سه رد  اساوره های  استحاری،  وشیونگانا  شحر  در  رمانتیک  و   ای 

 د 75ه 74،  33، شحر فومنی د
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  . پیوست8
 محنای فارسی ابیات منظوما فوخوس: 

 د خوان ديدم در نهاز ظهر، انار سفره، يک دانه برن، در گلويم گیر اردد  1

  مد و نه باخد       د بلاوارث، نفسم نه پايی  می2

 د دستانم در لقا بی  دو رصیر  ويزان بود و دو پايم رو به ققله بودد  3

 ارد،  انگار صقرای دشت اربلا بودد د در اي  ری ، مادرم را بقی  اه چی داشت می 4

 تر را خقردار ارده بود و دنیا را روی سرش ريیته بودد  د ههسرم هم،  هفت تا خانه  ن طرز5

ها، دمهايید پر از  دم بزرگ و ب ه توان سوزن پايی  انداخت، يک نفر سربرهنه، يک نفر بی د نهی 6

 خانا ما راه نیستد 
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 خوردد د ب ا دو سالا م ، تنها و  رام، در ايوان،  ن دماغ  را می 7

 رس شدهد مکید/دست و پايم بی د نوزاد قنداقا م ، پستانک  را می 8

 رفتد شده باخ می اه زنده بود، از درخت خشکگور شده، زمانی گفت: گوربه د يک نفر می9

 گويد خواهر، برای زبانت بهیرمد اند و می د دومی رو به اولی می 10

 گرفت، انشالله سرش را سگ بیوردد د زمانی اه ممرد بودم، پی م  را هم می 11

  مدد د سومی برگشت و گفت: شب مست به خانه می12

 خوردد   ارد و ربا می د چهارمی چیزی نگفت، پنمهی قضیه را ا  داد و گفت او ههیشه قهار می13

 نفردامی د ههیناور ششهی ، هفتهی ، هشتهی ، نههی ، دههی ، بیستهی  و سی 14

د تا اه نوبت به  خري  نفر رسید صداي  را بلانسقت م   سگ بلند ارد و گفت: خون نیست  15

 سر مرده غیقت انیدد پشت 

گويم: ديدی  خر  دم شدن را؟ داشت خونم خونم را  م  راخ گی، و سرگردانم،  به خدا می د  16

 خوردد  می

 های متهل  بیفتمد خواست يک چون بردارم و به جان اي   دمد دلم می 17

 خوابیدمد  ها، روزهايی اه بدون شام و غذا می های بیکار،  ههی د اي   دم 18

 اردمد د تا خرخره در قرض بودم، به قول محروز با سیلی صورتم را سرد می 19

 اردند؟؟د در  ن روزها چه می 20

 طور در فکر عهی  بودم اه يکدفحه، شلوغی از بی  رفتد  ههی  د 21

 بازا  گويان،  مد و در اتاقم سر جايم نشستد  بازا  راهد عزرائی ، راه 22

 د يک گ  به دستم داد و گفت:  ن را بو ا د 23

يکی  های عزرائی  رو به زمی  و  ناز لببودم يکیزده بودد  خر شنیده د چشهانم مات و ریرت24

 رو به  سهان استد   لب

 مالدد   های چشهان  را به زمی  مید عزرائی ، مژه 25

 رو و باوقار بودد مر ، خندهطوری نقود اه به م  گفته بودند، ههانند تیمد يک اره هم  ن 26

 تر و بهتر بودندد  هايی اه دور م  جهع بودند، خیلی  دم د از  ن 27

 محنای فارسی ابیات منظوما  قادار: 

 دم عید بود و هوا خنکی داشت/ غن ه بر روی سرش الاه قرمز نهاده بودد  د 28
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 های ريقان در دشت سر بلند ارده بودند/ پرندگان تازه از سفر برگشته بودندد  د گ  29

  قا از دهکده وازده بود/ دهکده برای او م   غهکده بودد  د ااس 30

 داردد  بندد/ برگ سیگار را به اندازة مشت خود برمی اش را به پهلوي  می د صققی بق ه 31

 ريیتد  اش را به خورجی  می اند/ توشه د اسق  را زي  می 32

 د تا برود و شهر دلی باز اند/ اسب و ااری برای خودش پیدا اندد 33

 زند/ تا به اصالاه چشم رسود اور شودد  د اول خودش را اسهند دود می 34

 دهد/ و از خانه راه افتاد و بیرون رفتد  د قر ن را چند بار بوس می 35

 اندازدد  اند/ در درون  ن هفت تا سنگ میخیزی می ود در میان راه،  جست 36

 د تا سیزدة خودش را بدر اند/ از روی تهام پ  رد شدد  37

 د تازه خورشید از اف  سر زده بود/ گنمشک از خنا خود پر زده بودد  38

 رفتد  نشست و يک اره راه می  قا به دنقال او/ يک اره مید يورغه اسب جلو و ااس 39

 گذاشتد   رام پا میرفت/ و جادة خاای را  رام طور اه با اوق راه می د ههی  40

 د در سر راه خودش در درة تنگ/ يک درخت ازگی  قشنگ مشاهده اردد  41

 توان صد عصا درست اردد   قا با خودش گفت/ از اي  درخت می د ااس 42

اند/ اي  درخت فقح برای عصا درست اردن،  ساخته برای روزی م  اي  درخت افايت می د  43

 شده استد  

 مرتقه با شادی پريد/ و با پارچا سرد  ن درخت را بستد از سر جاي  يک د 44

  قا بر باد نرودد  گردد از يادش نرود/ و  رزوی ااس د تا زمانی اه برمی 45

 سواری از شادی پر گرفتد  د دوباره راه سفرش را از سرگرفت/ هی هنگام اسب 46

 د دو سه روزی از اي  جريان گذشت/ ابر باريدن گرفت و دشت سرسقز شده بودد  47

 پردد  بیند از جا می اه پارچا سرد را میشود/ و هنگامی د تا يک ملايی از  ن ور رد می 48

 گويد اه اي  درخت/ رتهاپ اي  درخت ز قادارر،  درخت مقدسی استد  د با خودش می 49

 به  بادی رفت و ههه جا جار زد/ و از درخت نذری ازگی  صققت به میان  وردد د 50

نشست،  از  ن  ارد/ به هر منقری اه مینشست از  ن درخت صققت می د با هراسی اه می51

 اردد  درخت تحريف می 

 ها را  رام اردد  د مردم صاز و صادق را خام ارد/ و با صققت  ن 52
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 بردندد د اار در نهايت به جايی رسید اه ههه برای درخت نذری می 53

 مالیدد چید و ههانند سورمه به چشهان  مید هراس چشه  نابینا بود،  از برگ  ن درخت می 54

  يدد  رسد/ و با طهاراق و لقاس تازه می قا از راه مید در اي  میان،  ااس 55

 گشتد  د ههانند  هوی جدا شده/ در به در دنقال درخت سقز ازگی  می 56

 اه درخت ازگی  را پايی   ورد/ ديد مار در زير درخت خنه ارده بودد  د هنگامی 57

 هاي  را بقردد  دارد تا شاخه د پنهانی برای  نکه مردم ده متوجه نشوند/ داس را برمی 58

  قا را ديد از جا پريدد  د از قضای روزگار،  ملا از  ن طرز رد شد/ و وقتی ااس 59

 ای؟ از خدا غاف  و بیگانه هستی؟د داد زد و گفت: هی مگر تو ديوانه 60

 جهدد  هاي  خون میبینی از شاخه د تا اخن چه اسی درخت نذری را بريده؟ نهی 61

 ها را ريیت و هیچ چیز نگفت/خودش را بیشتر لوس ارد و هیچ چیز نگفتد  قا شاخه د ااس 62

 رودد  جا بدون رراتی می بیند و حیت خران است/ از  ن ملا اه مید 63

 اندد زند/ و مردم خام را انار خود صدا می جا جار میرود و در  ن د به  بادی خود می 64

  قا اافر شده قا خودسر شده/ به داد برسید ااس اه مردم بیايید ااس د 65

 د سر ايهان شها را تیشه زده/ درخت ازگی  را از ريشه زده استد 66

 بینندد شنوند/و ملای خود را گريان می د مردم تا اي  صققت را می 67

 د دو دستی هراس به سر خود زد/يکی داس برداشت و  ن يکی تقرد68

  قا را مشیول اار ديدندد د ههه به سهت درخت ازگی  ز قادارر راه افتادند/و ااس 69

 د تا دلشان خواست روی سرش ريیتند/ و بدن او را اوبیدندد  70

 اش را هزار تکه ارده/و غیظ خودشان را روی سرش ريیتندد هر ارهد 71

  قا زير درخت  قدار دف  استد دانست/اه ااساس تا به اخن اي  نق  را نهید هیچ 72

  قايی اه يک روز سیزده بدر/م   سیزده از دنیا رفتد  د ااس 73

 ماندد   قايی اه دست  بدون عصا زير خروارها خاک د ااس 74

 

 


